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در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

جهاد ابتداي
جلسه 39 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بررس احتمال اول از احتمالات اربعه پیرامون تعارض آیات صلح و جهاد؛

که ما آیاتش را مفصل خواندیم و بیان استدلالش را ذکر کردیم، این با آیات بحث در این است که آیا آیات دالهی بر جهاد ابتدای
که در سورهی مبارکه نساء آمده، آیه 90 و 91 از سوره نساء که فرموده: (فَانْ اعتَزلُوكم فَلَم يقَاتلُوكم والْقَوا الَيم السلَم فَما
هال لعا جردند و پیشنهاد صلح و سلم را به شما دادند (فَماگر اینها کنارهگیری کردند و مقاتله ن (بِيلاس هِملَيع مَل هال لعج
لَم علَيهِم سبِيلا) آیا این آیه ناسخ آن آیات است؟ یا بالعس آیات برائت که مگوید در سال نهم هجرت بوده، آن آیه ناسخ برای

این آیه است یا خیر؟

بررس مناقشه محقق خوی(ره) بر احتمال اول:

آیات 90 و 91 نساء مربوط به منافقین و مرتدّین مل است نه مشرکین، تا با آیات جهاد نا سازگاری باشد و مساله نسخ مطرح
باشد؛

رسیدیم به کلام محقق خوئ(ره) ایشان ادعایشان این است که به قرینهی سیاق این آیهی شریفه، اصلا مربوط به مشرکین نیست
و آن آیات جهاد ابتدای مربوط به مشرکین و کفار است. این آیات مربوط به منافقین است و مربوط به مرتدّ مل است. ادعای

محقق خوئ(ره) این است. بعد عرض مکنیم دلیلشان بر این مطلب چیست؟

ایشان در کتاب «البیان ف تفسیر القرآن» در صفحهی 138 ال 140 قرینهی سیاق را دلیل قرار دادند و مفرمایند: «إن الآیة
نزلت ف شأن المنافقین الذین تولّوا و کفروا بعد اسلامهم ف الظاهر» در شأن منافقین که اینها اسلام ظاهری آوردند و بعد از

اسلام برگشتند «و الدلیل عل ذل، سیاق آیة الریمة» دلیل، سیاق آیه است؛ ایشان در ادامهاز آیه 88 شروع مکند.

هالچرا در مورد منافقین دو دسته و گروه شدید (و (نتَيىف ينقنَافالْم ف مَا لفَم) فرمایددر این آیه خطاب به مسلمانها م
اركسهم بِما كسبوا) خدا اینها را نابود کرده به آنچه که اینها انجام دادند، رکس به معنای واژگون کردن و سرنون کردن است.
) شما مخواهید کس که خدا او را گمراه کرده، هدایت کنید بِيلاس تَجِدَ لَه فَلَن هال للضي نمو هال لضا ندُوا منْ تَهتُرِيدُونَ اا)
و کس که خدا او را گمراه کرده شما راه برایش پیدا نمکنید (ودوا لَو تَفُرونَ) اینها دوست دارند شما کافر شوید (كما
كفَروا) به این تعابیر دقت کنید؛ یعن اینها همانطوری که خودشان از اسلام برگشتند و کافر شدند مخواهند شما مسلمانها هم
کافر شوید (فَتَونُونَ سواء) ی شوید (فََ تَتَّخذُوا منْهم اولياء حتَّ يهاجِروا ف سبِيل اله) اینها را ول خودتان قرار ندهید مر
اینه در راه خدا مهاجرت کنند (فَانْ تَولَّوا) اگر اینها از اسلام برگشتند (فَخُذُوهم واقْتُلُوهم حيث وجدْتُموهم) اینها را بشید هر
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جا پیدایشان کردید.

) دلیل بر این است که مرتد مل را باید کشت، حالا موهدْتُمجو ثيح ماقْتُلُوهو ما فَخُذُوهلَّونْ تَوفرماید این (فَا(ره) ممحقق خوئ
ی جزوهای را ی وقت ما منتشر کردیم در پاسخ به برخ از توهمات و شبهات که در بحث ارتداد است، ی کس ادعا کرده
که اصلا در قرآن راجع به حم مرتد نه راجع به خود مرتد چیزی نیامده، یعن از نظر اینه مرتد باید در دنیا چه عذاب کرد،
نیامده است بله از منظر این شخص، فقط مسئله عذاب اخروی مرت در قرآن آمده است که در آنجا چهار پنج آیه آوردیم. البته
در دلالت برخ از آنها مناقشه هست ول برخ از آیاتش بسیار محم است ول این آیهای که اینجا مطرح مکنیم را آنجا

نیاوردیم. پس محقق خوئ(ره) مفرمایند این آیه:

مطلب اول:

آیه در مورد مرتد مل است و به قرینه صدر آیه 94 مراد از القوا اسلام و اظهار شهاادتین است؛

در مورد منافق است که «ارتدّت»، یعن ی کس ظاهراً آمده شهادتین را گفته، ظاهراً مسلمان شده، اما از همین ظاهر هم
برگشته و مرتد شده. و حالا که مرتد شده خداوند متعال مفرماید: (فَانْ تَولَّوا فَخُذُوهم واقْتُلُوهم حيث وجدْتُموهم و تَتَّخذُوا

منْهم وليا و نَصيرا) اینها را ول و نصیر خودتان قرار ندهید، بعد خدای تبارک و تعال دو مورد را استثنا مکند:

مورد اول:

.این ی (يثَاقم منَهيبو مَنيب مقَو َللُونَ اصي الَّذِين ا) 

مورد دوم:

 (او جاءوكم حصرت صدُورهم انْ يقَاتلُوكم او يقَاتلُوا قَومهم ولَو شَاء اله لَسلَّطَهم علَيم فَلَقَاتَلُوكم فَانْ اعتَزلُوكم) ضمیرش
(بِيلاس هِملَيع مَل هال لعا جفَم لَمالس ملَيا الْقَواو ملُوكقَاتي فَلَم) گردد به این منافقینبرم

پس تعبیر محقق خوئ(ره) این است «الحم ف الآیة وارد ف المرتدّین» مرتدین چه کسان هستند؟ «الذین کانوا کفّاراً ثم
اسلموا» یعن «ولو اسلموا منافقانه ثم کفروا بعد اسلامهم»، بعد از اسلامشان کافر شدند «والحم فیه بمقتض الآیة هو القتل إلا

ف موردین» که بیان کردیم.

) «و المراد بإلقاء السلم» لَمالس ملَيا الْقَوفرمایند: تازه مراد از (اکنند مه مورد دوم را ذکر م(ره) بعد از اینالبته محقق خوئ
تا حالا پیشنهاد صلح معنا کردیم مفرماید نه، مراد به القاء سلم، «اظهار الاسلام» است «و الاقرار بالشهادتین» بعد مفرمایند:
شاهد این مطلب این است که در همین سورهی نساء آیه 94 مفرماید (و تَقُولُوا) اول آیه این است (يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا
ضربتُم ف سبِيل اله فَتَبينُوا و تَقُولُوا لمن الْقَ الَيم السَم لَست مومناً تَبتَغُونَ عرض الْحياة الدُّنْيا فَعنْدَ اله مغَانم كثيرةٌ)

ایشان مفرماید شاهد است بر اینه مراد از سلم، اسلام است.

حالا این مطلب دیری است که ما بعداً باید به آن بپردازیم که ایا مراد از سلم در اینجا اسلام است یا نه؟ مراد همان صلح است.
لَمالس ملَيا الْقَواو ملُوكقَاتي فَلَم ملُوكتَزنْ اعهمین آیهی 90 سوره نساء «فَا فرمایند «فالآیة»، یعنکنند مبعد که این را بیان م
دالةٌ عل قبول المرتدّ المل إذا اظهر التوبة و الإسلام» که این دلالت دارد بر اینه توبه مرتد مل مورد قبول است «و أنّه لا یقتل
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بعد التوبة» بعد از اینه مرتد مل (نه فطری)، چون اینها در اصل کافر بودند مسلمان شدند و دو مرتبه کافر شدند مشوند مرتد
مل، «لا یقتل بعد التوبة و قد استقر عل هذا مذهب الإمامیة» مذهب امامیه این است که بین مرتد مل و فطری فرق است، مرتد

مل را باید توبه داد اگر توبه کردند و اسلام آوردند «لا یقتل»، اما مرتد فطری بدون توبه کشته مشود.

مطلب دوم:

نسخ مشروط به بقاء موضوع است که در ما نحن فیه چنین نیست، لذا آیات دال بر جهاد ناسخ نیستند؛

ایشان در ادامه مفرماید: «و لم ترد ف القرآن آیةٌ تدل عل وجوب قتل المرتد عل الإطلاق لیون ناسخةً لذل» یعن اگر این آیه
بخواهد منسوخ واقع شود باید ی آیهی دیری در قرآن باشد که دلالت بر این داشته باشد که توبهی مرتد، مطلقا قبول نیست و

قتل مرتد مطلقا واجب است تا ناسخ این آیه باشد.

ی عبارت در کتاب «البیان ف تفسیر القرآن» هست که مفرمایند: «أما إذا أراد القائل بالنسخ» اهل سنت و کسان که
مگویند این آیه منسوخ واقع شده «أن یتمس القائل ف نسخ الآیة بما دل عل قتال المشرک و الافر» بوید آیهای که مگوید
فرماید «فمن الواضح أنّ ذلبخواهد آن آیه را ناسخ این آیه قرار بدهد، م (ينقنَافالْمو فَّارْدِ الاهج) ،(آفَّةک شْرِکینلُوا الْمقَات)
مشروطٌ ببقاء موضوعه» واضح است که این مشروط به این است که موضوعش باق باشد، «عل ما ه القاعدة المتبعة ف کل
قضیة حقیقیة ف الاحام الشرعیه و غیرها». یعن اگر این کافر و مشرک، این مرتد، با موضوعش که همان مرتد است، این اگر
)، این هم «من الفار و المنافقین» است، در حالکه در این آیه ينقنَافالْمو فَّارْدِ الاهگوید (جر موئیم آیهی دیبود ب باق

موضوع عوض شده، موضوع چیست؟

کند، پس موضوع در اینها عوض شده، وقتکه ایشان سلم را به اسلام معنا م ( لَمالس ملَيا الْقَوا و ملُوكقاتي فَلَم ملُوكتَزنِ اعفَا)
اینطور شده ما نمتوانیم بوئیم آیهی (فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكين) ناسخ این آیه است، آیه (يا ايها النَّبِ جاهدِ الْفَّار والْمنَافقين) ناسخ این
آیه است، برای اینه این آیه «بعد التوبة و الإسلام» است، مگوید «بعد التوبة و الإسلام ما جعل اله لم علیهم سبیلا» لین اهل
فَلَم ملُوكتَزنِ اعگویند: آیهی قاتل المشرکین ناسخ این آیهی نود است؛ چون در این آیه آمده (فَاکه معتقد به نسخ هستند م سنت
يقاتلُوكم و الْقَوا الَيم السلَم)، جواب که ایشان مدهند این است که اینها که دیر بعد از القاء اسلام، موضوعش عوض شده،

وقت موضوع عوض شده دیر این آیه نمتواند منسوخ به آن آیه واقع شود.

و اساساً هدف اساس محقق خوئ(ره) ابطال نسخ است؛ چون اهل سنت در قرآن زیاد ادعای نسخ مکنند و من عرض کنم
درست است اصل نسخ را خود قرآن بر آن دلالت دارد، کس در اصلش تردید ندارد ول این ادعاهای فراوان که اینها بر نسخ
کردند ضربهی عجیب بر قرآن کریم زدند. که در همان کتاب «البیان» محقق خوئ(ره) س و چند مورد را از قول اینها نقل

مکند و همه را مورد مناقشه قرار مدهد.

خلاصه اینکه محقق خوئ(ره) در اینجا دو مطلب دارند که عبارتند از:

مطلب اول: 

این است که این آیه اصلا ربط به مشرکین ندارد، بله مربوط به منافقین است که مرتد واقع شدند.
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مطلب دوم:

،(شْرِکینلُوا الْمقَات) یا (فَّارْدِ الاهج ِا النَّبهيا اي) :فرمایدکه م که مرتد شدند موضوع عوض شده، آن آیات حالا چون منافقین
دیر نمتواند ناسخ برای این باشد چون اینها نه مشرکند و نه منافق و نه مرتد. موضوع در آن عوض شده.

tiltedگویند آن آیهای که مربوط به قتال مشرکین ار سخن، اهل سنت مبه دی

جا کاری به اهل کتاب نداریم. اما ما الآن مخواهیم ببینیم اینجا باید چار کنیم؟ گفتیم ی قول این است که این (قَاتلُوا
)، ناسخ این آیه است و این مشود منسوخ؛ در اینجا محقق خوئ(ره) مفرماید: الْمشْرِکین کآفَّة) یا (قَاتلُوهم حت َّ تَونَ فتْنَةٌ

این آیه ربط به مشرکین و کفار ندارد، بله مربوط به منافقین و مرتدین است.

البته محقق خوئ(ره) اینجا ی اشارات دارند نسبت به اینه مرتد را مطلقا باید کشت و در کلامشان مفرمایند: «نعم ورد الأمر
بقتل المرتد عل الإطلاق ف بعض روایات أهل السنة» که ما کاری به آن نداریم و او را خود آقایان مراجعه بفرمایید. پس محقق

خوئ(ره) اصرار دارند بر اینه این آیه منسوخ نیست.

مناقشه بر نظریهی محقق خوی(ره) ضمن دو مطلب و ی شاهد؛

اینجا در برخ از کتب که در موضوع جهاد و دفاع نوشته شده است، در تبیین اشال بر محقق خوئ(ره) گفتهاند که فرمایش
محقق خوئ(ره) با شأن نزول آیه سازگاری ندارد.

این عده گفتهاند چون آیات قبل، مربوط به کفار و مشرکین و مربوط به قتال با مشرکین است، لذا این آیه هم باید همینطور باشد،
وا قْتَلفَي هال بِيلس ف لقَاتي نمو ةرا بِالآخاةَ الدُّنْييونَ الْحشْري الَّذِين هال بِيلس ف لقَاتاینها را خواندیم، آیهی 74 (فَلْي ما قبلا

يغْلب فَسوف نُوتيه اجرا عظيما)

مطلب اول:

چون آیات قبل مربوط به مشرکین و کفار است پس این آیه نیز مربوط به آنان است، نه مربوط به منافقین مرتد؛

اینه ما بوئیم آیات قبل متعرض است، چون در این نوشته آمده است که آیات قبل، متعرض قتال با طایفهای از مشرکین است
و بعد مشرکین را هم معنا مکند که «هم الذین أظهر الایمان ثم عادوا إل مقرهم و شارک المشرکین ف شرکهم فهم بمنزلة
الجواسیس فوقع الریب ف قتالهم و اختلفت أنظار المسلمین ف أمرهم» و ایشان اصرار دارند بویند اصلا این آیه ربط به حم
منافق مرتد ندارد «فلم تتلم الآیات عل حم المرتد، بل عرفتهم بأنهم کانوا کافرین ف الواقع» گفتهاند أولا چون آیات قبل

.مربوط به کفار و مشرکین است؛ پس این آیه هم مربوط به همینها باشد، این ی

مطلب دوم:

این آیه در بیان مشرک است که برای جاسوس آمده است؛
این آیه قسم خاص از مشرکین را مگوید، مگوئیم کدام مشرک؟ مشرک که مآمده برای جاسوس به حسب ظاهر اسلام

مآورده و دوباره پیش کفار و مشرکین برمگشته و اخبار مسلمین را به نزد کفار مبرده است.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=36
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=66&a=9
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=36
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=8%20%20&a=39
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=36
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=74
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=74


شاهدی بر مناقشه بر محقق خوی(ره): شان نزول نقل شده در مجمع البیان در مورد آیه 90 شاهدی بر این مدعاست؛

بعد این دو مطلب را که آورده مگوید شاهد بر مدعای ما شأن نزول است که در کتاب «مجمع البیان» آمده،؛ زیرا در کتاب
«مجمع البیان» اینطور آمده است که: «فقیل نزلت (آیه 90) ف قوم قدموا المدینة من مة فأظهروا للمسلمین الإسلام ثم رجعوا
ال مة لأنهم استوخموا المدینة فأظهروا الشرک» که «استیخام المان» یعن مان که با آدم ناسازگار است، یا آب و هوایش
ناسازگار است یا مردمش ناسازگار است، عرب جای که انسان مرود و مگویند چرا برگشت؟ مگوید «استوخم المان»،
استیخام یعن جای که با آدم ناسازگار است، اینها اسلام را اظهار مکردند، «ثم رجعوا إل مة»، چرا؟ مگفتند این مان با

ما ناسازگار است، برمگشتند به مه.

«فأظهر الشرک ثم سافروا ببضایع المشرکین ال الیمامة»، بعد همراه با اجناس مشرکین به یمامه مرفتند، «فأراد المسلمون أن
یغزوهم، فاختلفوا»، مسلمین مگفتند باید با اینها جن کنیم و اینها کافرند، بینشان اختلاف افتاد «فقال بعضهم لا نفعل فإنهم
مؤمنون» اینها اسلام آوردند «وقال آخرون إنهم مشرکون، فأنزل اله فیهم الآیة و هو المروی عن أب جعفر(ع)» از امام باقر(ع)

هم این روایت نقل شده است.

پس:

 :اولا

ف مَا لفرماید (فَموئیم آیات قبل مربوط به مشرکین است باید همینطور باشد این خلاف صریح آیه است، آیه مه باین
.تصریح به این معنا دارد، این اولا ،(ينقنَافالْم

ثانیاً:

همان قرائن که من عرض کردم ولو محقق خوئ(ره) هم خودشان اینقدر تیه نردند.

پذیرش نظریه محقق خوی(ره) از منظر مختار: مضاف بر شان نزول، آیه صریح در ارتداد بوده و یا حداقل ظهور در آن دارد؛

گفتیم این تعبیری که مگوید (ودوا لو تفرون کما کفروا)، این (کما کفروا) یعن «کما کفروا بالإصالة» یا «کما کفروا بعد
الإسلام»؟ یعن «کما کفروا بعد الاسلام»، یعن منافقین دوست دارند همان طوری که خودشان بعد از اسلام کافر شدند، شما
مسلمانها هم مثل خودشان شوید، یعن آیه به نظر من صریح در بحث ارتداد است، حالا اگر نوئیم صریح، حد اقل مگوییم
ماندند؛ ما وقت که در شرک باق در مسئلهی ارتداد دارد، کجایش مسئلهی به مشرکین بالإصالة و آنهای نبی ظهور خیل

مگوئیم جهاد ابتدای با مشرکین، یعن حتّ آنهای که ی آن، اسلام ظاهری هم ولو ریاء نیاورده باشند.

پس از خود آیه پیداست که مسئلهی ارتداد را دلالت دارد، شأن نزول هم مسئلهی ارتداد است، شأن نزول هم مگوید اینها
«اظهروا للمسلمین الاسلام ثم رجعوا إل مه فاظهر الشرک»، شأن نزول هم مسئلهی ارتداد است و اساساً آنچه در آن کتاب
آمده به نظر ما مطلب صحیح نیست و حق با محقق خوئ قدس سره الشریف و حشره اله مع اجداده است که اصلا این آیه

مربوط به منافق مرتد است و ربط به مشرکین ندارد.
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وصل اله عل محمد و آله الطاهرین


